فصل چهارم
نژادی از آشپزان

یکی از گام های مهم در مسیر رسیدن قله هرم غذایی دسترسی به آتش بود. احتمالا برخی از انواع انسان از حدود 800 هزار سال پیش به استفاده گهگاهی از آتش پرداخته بودند. در 300هزار سال پیش «هوموارکتوس» ها و «نئآندرتال» ها که پیشینیان «هوموساپین» ها محسوب می شوند روزانه از آتش استفاده می کردند. با دستیابی به آتش «ساپین» ها منبع قابل اتکایی از نو و گرما به دست آورده بودند و نیز اسلحه ای کشنده علیه شیرهای درنده. اندکی بعد احتمالا انسان ها حتی آغاز به آتش زدن همسایه های خود شدند. آتشی که به دقت کنترل می شد می توانست مرزی گذرناپذیر را که ضخیم تر از هر دیواری بود مابین مسکن انسان ها و دشت های خرمی که دارای شکار بودند بوجود آورد. به علاوه هنگامی که آتش فرو می نشست تاجران دوران سنگی می توانستند از میان دود گذشته به حیوانات و خوراک پخته دست یابند. 
اما بهترین فایده آتش انجام آشپزی بود. و غذاهایی که انسان نمی تواند آن ها را به شکل خام هضم کند ـ مثل گندم، برنج و سیب زمینی به مدد آشپزی تبدیل به خوراک ما شده بود. آتش نه تنها ساختار شیمیایی غذا را تغییر داد، زیست شناسی غذایی را نیز متغیر کرد چرا که آتش می توانست جرم ها و پارازیت های موجود در غذا را از بین ببرد. انسان ها دیگر زمان بسیار کمتری را صرف جویدن و هضم خوراک مطلوب خود، مثل میوه ها، آجیل، حشرات، و لاشه حیوانات می کردند. مثلا شامپانزه ها در روز پنج ساعت را صرف غذای خام می کنند، حال آن که انسان ها حداکثر یک ساعت را صرف خوردن غذای پخته می کنند. 
آشپزی انسان ها را قادر ساخت تا تنوع غذایی شان را بیشتر کنند و زمان کمتری را به خوردن اختصاص دهند و به دندان های کوچکتر و احشای کوتاهتری نیازمند باشند. برخی از محققین اعتقاد دارند که مابین آغاز دوران آشپزی و کوتاهتر شدن امعا و احشای انسان و رشد مغز او رابطه ای مستقیم وجود دارد. از آنجا که روده های بلند و مغزهای بزرگ مصرف کننده انرژی زیادی هستند حیوانات نمی توانند صاحب هر دو باشند اما کوتاه شدن روده ها و کاسته شدن از انرژی مصرفی آن ها باعث شد که آشپزی راه را بر پیدایش مغزهای بزرگ «نئاندرتال» ها و «ساپین»ها بگشاید. (1) 
آتش همچنین نخستین شکاف بزرگ بین انسان و دیگر حیوانات را باعث شد. تقریبا نیروی هر حیوانی بستگی به بدن او دارد و به قدرت عضلانی، اندازه دندان ها، و پهنای بال های گشوده. اگرچه آنها بهتر بتوانند از بادها و رودها استفاد کنند اما قادر به کنترل این نیروهای طبیعی نیستند.  و همواره ساختار بدنی شان محدودیت هایی را بوجود می آورد. مثلا عقاب ها ستون های گرمایی را که از زمین برمی خیزد تشخیص می دهند و با گشودن بال های عظیم خود اجازه می دهند که هوای گرم آن ها بالاتر ببرد اما همین عقاب ها نمی توانند محل این ستون ها را کنترل کنند و ظرفیت حداکثری حمل و نقل شان در ارتباط نسبی با اندازه بالایشان دارد.

اما انسان ها هنگامی که به آتش دست یافتند به کنترل نیرویی مطیع و بالقوه نامحدود قادر شدند. و برعکس عقاب ها توانستند تصمیم بگیرند که کی و در کجا آتش برافروزند و از آن در موارد بیشماری استفاده کنند. بالاتر از این آن که قدرت آتش به وسیله ی شکل، ساخت، و نیروی بدن انسان محدود نمی شد. یک زن می توانست به کمک سنگ آتش زنه در چند ساعت تمام یک جنگل را به آتش بکشد. اهلی شدن آتش نشانه ای از آن چه هایی بود که در راه بودند. 
فصل پنجم
نگاهبانان برادران ما

علیرغم فوائدی که آتش داشت، انسان ها در 150 هزار سال پیش هنوز موجوداتی حاشیه ای بودند. می توانستند شیرها را بترسانند و از خود دور کنند. در شب های سرد خود را گرم نگاه دارند و گاهگاه جنگلی را به آتش بکشند. اما اگر تعداد همه ی انواع را جمع بزنید تعداد انسان ها شاید هنوز به یک میلیون نمی رسید که در مجمع الجزایر اندونزی و دماغه آیبرینان زندگی می کردند. عددی که در محاسبات محیط زیستی بسیار اندک بود. 
نوع خود ما، یعنی «هوموساپین» در صحنه ی جهانی ظاهر شده بود اما تا آنزمان در گوشه ای از افریقا به کار خود مشغول بود. ما هنوز نمی دانیم که در کجا و در چه زمانی حیواناتی که در شاخه هوموساپین جای می گیرند از انواع دیگر انسان ها تحول یافته و جدا شدند. اما اغلب دانشمندان اعتقاد دارند که در صد و پنجاه هزار سال پیش شرق افریقا مسکن «ساپین» هایی بود که درست شکل ماه بودند. و اگر راه جسد یکی از آن ها از سردخانه به یک پزشکی قانونی مدرن می افتاد پزشک مربوطه نمی توانست تشخیص دهد که این جسد از آن انسان امروزی نیست. بدینسان به لطف آتش این انسان ها دارای دندان ها و فک های کوچکتری از اجداد خود بودند اما در عوض مغزشان بسیار بزرگتر شده و اندازه مغز ما را پیدا کرده بود. 
دانشمندان همچنین توافق دارند که حدود هفتاد هزار سال پیش «ساپین»ها از شرق افریقا بیرون آمده و شبه جزیره عربستان پراکنده شده و  از آنجا به سرعت خود را به سرزمین های «یوروآسیا» رساندند. 

هنگامی که «هوموساپین» ها وارد عربستان شدند منطقه ی یوروآسیا پر از انواع دیگر انسان بود. اما چه به سر آن ها آمد؟ در این مورد دو نظریه متخالف وجود دارد. نظریه آمیزش بین گروهی بازگوی داستان جذب و سکس و درهم آمیزی ست. و چنین می گوید که مهاجران افریقایی که در جهان پراکنده شدند با انسان های نوع دیگر درآمیختند.  و انسان های معاصر حاصل این آمیزش بین گروهی هستند.
مثلا وقتی ساپین ها به خاورمیانه و اروپا رسیدند با نئاندرتال ها روبرو شدند که از آن ها عضلانی تر بودند، مغز بزرگتری داشتند و آب و هوای سرد را بهتر تحمل می کردند. آن ها کار با ابزار و آتش را بلد بودند. شکارچیان مهاری محسوب می شدند، و ظاهرا می توانستند از مریض ها و ناتوانان نگاهداری کنند. (باستانشناسان استخوان های نئاندرتال هایی را یافته اند که سال ها با نقض عضو شدید زندگی کرده اند. و این امر را نشانه آن می دانند که آفراد خانواده از آن ها نگاهداری می کردند.) در کاریکاتورها معمولا نئاندرتال ها را به شکل غارنشینان تنومند و احمق نشان می دهند اما شواهد اخیر این تصویر را تغییر داده است.
براساس تئوری آمیزش بین گروهی وقتی ساپین ها وارد سرزمین نئاندرتال ها شدند با آن ها درآمیختند تا این که این دو جمعیت کاملا در هم شدند. اگر واقعیت چنین باشد باید پذیرفت که مردمان کنونی یوروآسیاهایا ساپین های خالص نیستند و مخلوطی از ساپین ها و نئاندرتال محسوب می شوند. همچنین هنگامی که ساپین ها به شرق آسیا رسیدند با هوموارکتوس های محلی درآمیختند و بنابراین چینی ها و کره ای ها مخلوطی از ساپین ها و ارکتوس ها هستند. تئوری مخالف که نظریه جانشینی خوانده می شود داستانی کاملا متفاوت را عرضه می دارد. که از ناسازگاری، جنگ، و حتی نسل کشی حکایت می کند. براساس این نظریه ساپین ها دارای ساختمان بدنی متفاوتی از دیگر انواع انسان بودند. احتمالا آداب آمیزش آن ها و حتی بوی بدنشان با بقیه فرق داشت. و تمایل جنسی به انواع دیگر نداشتند. و حتی اگر رمئوی نئاندرتال عاشق ژولیت ساپین می شد از آنجا که ساختار ژنتیک شان یکسان نبود قادر به تولید فرزندانی زاینده نبودند.  و در نتیجه نمی شد بین این دو جمعیت پل زد. آن ها کاملا از هم جدا بودند و در نتیجه وقتی که نئاندرتال ها مردند و یا کشته شدند ژن آن ها نیز از بین رفت. بر اساس این نظر ساپین ها در واقع جانشین انسان های این مناطق شدند، بدون آن که با آن ها درآمیخته باشند. حال اگر این نظریه درست باشد همه ی انسان های معاصر را می توان منحصرا در پیوند با ساپین های هفتادهزار سال پیش شرق افریقا دانست و پذیرفت که آن ها ساپین های خالص اند. 
در این مناظره مسایل بسیاری قابل طرح اند. از لحاظ نگاه روند تحول هفتاد هزار سال دوران نسبتا کوتاهی ست و اگر نظریه جانشینی درست باشد همه ی انسان ها حدودا دارای ساختار ژنتیک مشابهی هستند و تفاوت های نژادی مابین آن ها قابل صرفنظر کردن است. اما اگر نظریه آمیزش دورن گروهی درست باشد بین مردمان آفریقا، اروپا و آسیا تفاوت های ژنتیک صدها هزار ساله وجود دارد. واین خود یک بمب سیاسی ست که برای نظریه های نژادپرستانه مواد احتراقی فراهم می آورد. 

در دهه های اخیر نظریه ی جانشینی اقبال بیشتری یافته است چرا که دارای پشتوانه های بیشتر باستانشناسی بوده و در عین حال از لحاظ سیاسی قابل قبول تر است. (البته دانشمندان هنگامی که به وجود تفاوت های ژنتیک قابل توجه در میان جمعیت های انسانی مدرن اشاره می کردندف تمایلی به گشودن این جعبه پاندورای نژادپرستی نداشتند). اما این ماجرا در سال 2010 به پایان خود رسید، یعنی زمانی که نتایج مطالعه 4 ساله نقشه ی ساختار ژننتیک نئاندرتال منتشر شد و دانشمندان توانستند به اندازه کافی دی. ان. ای نئاندرتال ها را از فسیل های به جا مانده از آن ها به دست آورده و آن را با دی. ان. ای انسان معاصر مقایسه کنند. نتایج این مقایسه جامعه ی علمی را به حیرت واداشت. 
معلوم شد که یک تا چهار در صد دی. ان. ای جمعیت های انسانی مدرن در خاورمیانه و اروپا دارای دی. ان. ای نئاندرتال هاست. این اعداد کوچک اما بسیار پراهمیت اند. اما شوک دوم چندین ماه بعد ایجاد شد یعنی هنگامی که دی. ان. ای به دست آمده از انگشت فسیل شده ی «دنی سوا» مشخص شد. نتیجه ثابت می کرد که تا شش در صد از دی. ان. ای انسان های مدرن ملانزی و بومیان استرالیایی همان دی. ان. ای «دنی سوا»یی است.
اگر این نتایج معتبر باشند ـ به خصوص مهم است که در نظر داشته باشیم که تحقیقات ادامه دارند و ممکن است موجب شوند که نتیجه گیری ها تغییر کنند – به نظر می رسد که تئوری آمیزش بین گروهی دست بالا را پیدا می کرد. اما این به آن معنا نیست که نظریه جانشینی کاملا غلط باشد و از آنجا که در صد دی. ان. ی نئاندرتال ها و دنیسوا ها در مجموعه ژنتیک انسان معاصر کم است صحبت کردن از این که بین ساپین ها و دیگر انواع انسان آمیزشی برقرار بوده چندان ممکن نیست. و اگرچه تفاوت های بین آن ها آنچنان نیست که آمیزش جنسی زایا را ممکن کند آما آنقدر هست که این ارتباط ها را بسیار نادر سازد 
پس ما چگونه باید ارتباطات زیست شناختی ساپین ها، نئاندرتال ها، و دنی سواها را بفهمیم. این نکته آشکار است که آن ها انواع کاملا متفاوتی همچون اسب ها و الاغ ها نبودند، اما از سوی دیگر همگی هم مثل بولداگ و اسپانیل از یک نوع نبودند. یعنی واقعیت زیست شناسی سیاه و سفید نیست و نواحی خاکستری مهمی وجود دارد. هر دو نوع حیوانی که از یک جد مشترک بوجود آمده باشند مثل اسب ها  و الاغ ها زمانی دو نوع جمعیت از یک نژاد محسوب می شدند، مثل بولداگ ها و اسپانیل ها اما زمانی باید وجود داشته باشد که این دو جمعیت کاملا از هم متفاوت شده باشند. اما قادر باشند که به ندرت با هم درآمیزند و فرزندان زایا به دنیا آورند. و سپس یک جهش تحولی دیگر باید این نخ اتصالی را بریده باشد و این دو نوع جمعیت در دو مسیر جداگانه تحولی حرکت کرده باشند. 
به نظر می رسد که ساپین ها، نئاندرتال ها و دینی سوان ها حدود پنجاه هزار سال پیش به این نقطه رسیده باشند. و تبدیل به نژاد هایی کم و بیش متفاوت شده باشند. همچنان که در فصل بعدی شرح داده خواهد شد در آنزمان ساپین ها بسیار با نئاندرتال ها و دنی سون ها نه تنها از لحاظ ساختار ژنتیک و شکل فیزیکی بلکه در حوزه ی شناخت و توانایی های اجتماعی متفاوت بودند اما به نظر می رسد که هنوز هم ممکن بود که به ندرت یک ساپین و یک نئاندرتال با هم آمیزش کرده و فرزندی زایا داشته باشند. در نتیجه اگرچه جمعیت ها در هم نمی آمیختند اما چند ژن خوش شانس نئاندرتال قادر شده اند که خود را در ساختار ژنتیک ساپین ها جای دهند. برای ما اضطراب آور و گاه ترسناک است که فکر کنیم که ما ساپین ها می توانسته ایم با حیوانی از یک نوع دیگر درآمیخته و فرزندی زایا داشته باشیم. 
اما گر نئاندرتال و دنی سون ها و دیگر انواع انسان با ساپین ها در نیامیخته باشند چرا دیگر وجود ندارند. یک احتمال آن است که ساپین ها نسل آن ها را برانداخته باشند. تصور بکنید که گروهی ساپین وارد دره ای در بالکان یعنی جایی که نئاندرتال ها صدها هزار سال زیسته بودند شده باشند. تازه واردین شروع به شکار آهو و جمع آوری آجیل و توت ها که غذای سنتی نئاندرتال بوذد می شوند. آن ها شکارچیان و گردآورندگان بسیار ماهری هستند که از فن آوری بهتر و مهارت های اجتماعی متعالی تری برخوردارند و پس به سرعت زاد و ولد کرده و گسترده می شوند اما نئاندرتال هایی که از منابع کمتری برخوردار هستند رفته رفته به غذای کمتری دست می یابند و جمعیت شان کوچک می شوند و رفته رفته نسل شان از بین می رود و تنها معدودی از آن ها هستند که به همسایگان ساپین خود می پیوندند. 
احتمال دیگر آن است که رقابت بر سر منابع به خشونت و نسل کشی انجامیده باشد. در واقع رواداری صفت برجسته ای در ساپین ها نیست. در همین دوران مدرن ما یک تفاوت کوچک در رنگ پوست، لهجه و یا مذهب کافی ست که یک گروه از ساپین ها را وادارد که گروه دیگری را کلا از بین ببرند. 
آیا ساپین ها عهد کهن می توانستند در مقابل نوع کاملا متفاوتی از انسان تساهل داشته باشند؟ کاملا می شود تصور کرد که وقتی ساپین ها با نئاندرتال ها روبرو شدند نخستین جنگ نسل کشی بزرگ در تاریخ رخ داده باشد. 
هر چه که بوده حقیقت آن است که نئاندرتال ها و دیگر انواع انسان ها یکی از اگرهای بزرگ تاریخ را عرضه می دارند. تصور کنید که چه می شد اگر نئاندرتال ها و یا دنی سون ها دوشادوش ساپین ها زنده می ماندند. در آن صورت چه نوع فرهنگ و جامعه و ساختار سیاسی در جهانی که انواع متفاوت انسان ها با هم همزیستی داشتند بوجود می آمد. مثلا باورهای مذهبی چگونه بودند. آیا فصل پیدایش کتاب مقدس اعلام می داشت که: نئاندرتال ها اعقاب آدم و حوا هستند و عیسای مسیح به خاطر گناهان دنی سوان ها کشته شده است؟ و قران برای همه ی انواع انسان درستکار در بهشت جایی در نظر می گرفت. و آیا اگر نئاندرتال ها قادر بودند در رژیون های امپراتوری رم خدمت کنند و یا در دیوان سالاری پیچیده امپراتوری چین خدمت می کردند چه اتفاقی می افتاد. آیا اعلامیه استقلال آمریکا این نکته را که همه ی انواع انسان مساوی خلق شده اند اعلام می داشت، آیا کارل مارکس کارگران همه ی انواع را دعوت به اتحاد می کرد. 
در طی ده هزار سال گذشته ساپین ها عادت کرده اند که خود را تنها نوع انسان بدانند. آنگونه که برای ما شکل دیگری قابل تصور نیست. فقدان برادران و خواهرانی از نوع دیگر انسان کار ما را از این که خود را اشرف مخلوقات بنامیم آسان تر می کند. و در عین حال ما را از بقیه اعضای جهان حیوان جدا می سازد. هنگامی که چارلز داروین نشان داد که ساپین ها فقط نوعی دیگری از حیوانات هستند خشم مردمان برافروخته شد و حتی امروز هم بسیاری این سخن را باور نمی کنند. اما اگر نئاندرتال ها باقی مانده بودند ما هنوز هم خود را حیوانی جدا از بقیه ی دانستیم؟ شاید درست به همین دلیل باشد که اجداد ما نئاندرتال ها را از روی زمین پاک کردند چرا که آن ها آنقدر شبیه ساپین ها بودند که نمی شد این شباهت را نادیده گرفت و چنان متفاوت بودند که آن تفاوت قابل تحمل نبود. 
واقعیت آن است که چه ساپین ها را شماتت کنیم و چه نه، هر کجا که پای آن ها به جای جدیدی رسیده است جمعیت بومی محل از بین رفته اند. نوع هوموسولوانسیس» تا پنجاه هزار سال پیش وجود داشتند و هومودنی سوا اندکی پس از آن ها ناپدید شد. نئاندرتال ها سی هزار سال پیش از بین رفتند و آخرین انسان های کوتوله در جزایر فلورس دوازده هزار سال پیش ناپدید شدند. آن ها از خود استخوان هایی یا ابزارهایی سنگی و چندژنی در دی ان ای ما، همراه با پرسش های پاسخ نگرفته بسیاری را باقی نهادند. و در عین حال آن چه از پس آن ها باقی ماند هوموساپین ها بودند که آخرین نوع انسان محسوب می شوند.
رمز توفیق ساپین ها در چه بود؟ ما چگونه توانستیم این گونه به سرعت در مناطقی و از لحاظ زیستی کاملا متفاوت متوطن شویم؟ ما چگونه انواع دیگر انسان را به نابودی کشانده ایم؟ چرا حتی نئاندرتال های قوی، با مغز بزرگ و عادت کرده به سرما نتوانستند از کشتار ما جان بدر برند؟ بحث همچنان ادامه دارد و محتمل ترین پاسخ همان چیزی ست که مناظره را ممکن می سازد. ساپین ها جهان را قبل از هر چیز به خاطر زبان منحصر به فرد خود فتح کردند. 
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